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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٠ جنوری ١٣

 !گراميداشت رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت در برلين
ھای   ترين چھره  او از مھم. بودتبار   یپولندی و المانروزا لوکزامبورگ انقلابی و رھبر سوسياليست و کمونيست 

 و اتحاديه پولندگذاران حزب سوسيال دموکرات   ترين بنيان  وی از اصلی. سوسياليستی در آغاز قرن بيستم بود

  .ناميده شد» المانحزب کمونيست «اسپارتاکيست که 

  

 قرار ئیامروز دقيقا در ھمان جاما : »بحران سوسيال دمکراسی« :نويسد ، می»انباشتگی سرمايه«نام  رزا در کتابش به

در اين حالت يا پيروزی امپرياليسم . در مقابل يک انتخاب: بينی نمود  داريم که چھل سال پيش فريدريش انگلس پيش

شود و يا   مانند روم قديم يک قبرستان بزرگ ايجاد می در اين حالت درست به. است و فروپاشی ھر گونه فرھنگی

المللی بر عليه   ھای آگاھانه مبارزاتی از سوی پرولتاريای بين  ه اين مفھوم که آکسيونپيروزی سوسياليسم است ب

» يا اين يا آن«اکنون در مقابل يک واقعيت تاريخی به مفھوم  ما ھم. پذيرد  ھا انجام می  امپرياليسم و متدھايش يعنی جنگ

  ».ستگی خواھد داشتايم و ھمه چيز به تصميم و آگاھی طبقاتی پرولتاريا ب  قرار گرفته

کار  داری کشنده و جنايت  ھا شھامت دھد که در مقابل سرمايه  رزا لوگزامبورگ در تمام زندگيش تلاش نمود به انسان

  .برخيزند و اين سيستم را رد کنند

نده شور، نويس  رانی پر  نگاری برجسته، سخن  چون روزنامه ھای گوناگون ھم  رزا لوگزامبورگ شخصيتی است با جنبه

ھای بسياری برقرار کند و   شده است که دوستی  اش مانع اين امر نمی  ھای سياسی   شايان توجه که فعاليتئیگرا  و جدل

  .  داشته باشدئیجنب و جوش و پرماجرا زندگی عاشقانه پر
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 به اين .ھا و نقش رھبری با لنين به جدل پرداخت  ، رزا لوگزامبورگ در مورد عملکرد توده١٩٠۴از ھمان سال 

دھی، آزادی و ديکتاتوری، که در انديشه وی جای مھمی را اشغال   موارد، مسائل ديگری مانند خودانگيختگی و سازمان

  .کرد، نيز افزوده شد  می

کشان توسط خود   زحمتئیرھا«: کند  رزا لوگزامبورگ با تکيه بر اساسنامه انترناسيونال اول، که تصريح می

شود و   کند که آگاھی طبقاتی از مبارزه طبقاتی پديدار می  ، چنين ارزيابی می»رفتکشان صورت خواھد گ زحمت

که وظيفه پيشگامان، وظيفه حزب، پيش از ھر چيز، توضيح دادن دلايل ژرف و اھداف مبارزه برای تمام طبقه  اين

 زيرا تاکتيک مبارزاتی شد مخالف است  داده شده که از سوی لنين توصيه می  وی با شکل حزب سازمان. کارگر است

 ». شودتعيينتوسط تمام جنبش «بايد 

لنين است، که » چه بايد کرد؟«برد، شيوه ارائه مطالب در    میسؤالچه را که رزا لوگزامبورگ زير   در واقع، آن

ه شده بود، ھرچند خود لنين بعدا برد آن را کاھش داد، رزا لوگزامبورگ از قرار دادن چارچوبی که اين اثر در آن نگاشت

اش را در بطن حزب   وی که تجربه. کند  يعنی مرحله مشخصی از حزب بلشويک در يک کشور استبدادی، کوتاھی می

کند، مفاھيم لنينيستی را که با    تئوريزه می- گيرد  در نظر می» الگو«عنوان  که آن را به  - المانسوسيال دموکرات 

 .ذيردپ  مطابقت ندارد، نمی» .د.پ.اس«معيارھای 

حل شدن «در حالی که لنين در . دھی است تا درباره نقش حزب  تر بر اساس شکل سازمان با وجود اين، اختلافات بيش

تر چنين ارزيابی  بيند، رزا لوگزامبورگ بيش  را خطر بزرگی می» ھا و پيشگام آگاه طبقه کارگر نبودن  حزب در توده

 .ھا انقلابی شوند  تا آنھا را آگاه کرد   کند که کافی است توده  می

ای،  العاده کند، رزا لوگزامبورگ با جسات فوق   بروز میالمان که اشکالات سوسيال دموکراسی ١٩١٣در سال 

 . دھد  را مورد حمله قرار می» مقامات«

ھا را در   گرفت که حق ملت  وی به لنين ايراد می.  ملی نيز با لنين به مخالفت پرداختمسألهرزا لوگزامبورگ در مورد 

در » يک جمله توخالی«شناسد، در حالی که به عقيده رزا لوگزامبورگ، اين فقط   رسميت می   سرنوشت خود بهتعيين

با چنگ و دندان «جای دفاع   کرد که به  ھا اعتراض می  پس از انقلاب اکتبر نيز به بلشويک. داری است  جامعه سرمايه

  .اند  وفق داده…  و پولند، خود را با جدا شدن فنلاند، »ان سرزمين انقلابعنو از تماميت ارضی امپراتوری روس به

تجزيه . داد   ملی پی برده بود و مبارزه مشترک پرولتاريای جھانی را ھدف قرار میمسألهرزا لوگزامبورگ، به اھميت 

ور شدن انقلاب،   با شعلهرساند که بر اساس آن،  و تحليل وی از نيروھای موجود، او را به يک الگوی ساده شده می

 .کند  گيرد، حل می  پيروزی گريزناپذير پرولتاريا تمام مسائلی را که در برابر بشريت قرار می

جا رساند تا به اين    با شووينيسم در پيش گرفته بود رزا لوگزامبورگ را به آنپولندای که حزب سوسياليست    مبارزه

ھای ملی وجود ندارد، دولت ملی و ملت، از ھمين اکنون،    برای آرمانئیانتيجه برسد که برای طبقه کارگر ديگر ج

 .شده ھستند و در نظام سوسياليستی ديگر دولت ملی وجود نخواھد داشت  امپرياليسم ديگر مفاھيمی کھنهئیعلت پيدا به

گرفت که چرا   يراد میھا ا  وی به بلشويک. ورزيد   روستا نيز با لنين مخالفت میمسألهرزا لوگزامبورگ در مورد 

جای پرداختن به   ھا به  کرد که بلشويک   بين دھقانان تقسيم کردند، و چنين ارزيابی می١٩١٨ھا را از نوامبر سال   زمين

 . اند  حلی را در برابر کشاورزی قرار داده  ھای فوری، مسائل غيرقابل  اولويت

چگونه : کند   اقتصادی مھمی را بررسی میمسأله، »رمايهانباشت س«نام   رزا لوگزامبورگ در اثر نظری خود، به

  کند؟   داری عمل می  شده در نظام سرمايه  بازتوليد گسترده
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داری معاصر   ، رزا لوگزامبورگ شايستگی جلب کردن توجه را به نقش استعمار در نظام سرمايهمسألهبا طرح کردن 

کنند، رزا   ليسم دوم تنھا به اشاره به پديده فوق بسنده میپردازان انترناسيونا  در حالی که اغلب نظريه. دارد

داری توسط  ھای دارای نظام غيرسرمايه  دھد که فتح سرزمين  لوگزامبورگ بر لزوم آن تاکيد دارد و نشان می

. شود جا متوقف می  ولی رزا لوگزامبورگ در ھمين. کند  داری، اين نظام را وارد مرحله نوينی می  ھای سرمايه  دولت

ھا تشديد   کند که استعمار نابرابری اقتصادی را ميان ملت لنين، برعکس، با بررسی ھمان پديده امپرياليستی، ملاحظه می

توانند برای آزاد سازی خود در چارچوب   می) مستعمره  مستعمره و نيمه( کند، و بر نقشی که کشورھای زير ستم  می

  .ورزد  جھانی ايفا کنند، تاکيد می

ھای بسيار وسيع و   ای است با ديدگاه  ين ترتيب، رزا لوگزامبورگ يک انقلابی پرشور و در عين حال نويسندهبه ا

کوشد به   کند و می  کند تا به اصول عمومی برسد، بلکه از اصول حرکت می  ھا آغاز نمی  وی صرفا از فاکت. گسترده

 .ھا جنبه مشخص بدھد  آن

 ـ ١٩١۴ھای   پردازد و ھنگامی که درباره کشور بلژيک پيش از سال  ھا می  رزا لوگزامبورگ به پژوھش کارتل

 .گذارد  ھا و مذھبيون نمی  درستی تمايزی ميان ليبرال نويسد، به   می١٩١٨

ھمين انتقادات رزا، کافی بود که بسياری از جريانات سياسی نه تنھا پروروس، بلکه منتقدين آن نيز رزا را ناديده 

 .بگيرند

شمار   بهالمانھای مھم چپ   ، رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت که او نيز از شخصيت١٩١٩وز پانزدھم ژانويه در ر

  .رود، در برلين به قتل رسيدند  می

 و حتی المان سالگی کشته شدند، چنان در حيات فکری و سياسی ۴٧زندگی و مرگ اين دو چھره انقلابی که ھر دو در 

 .توان درک درست و کاملی از معادلات سياسی داشت  بدون شناخت آنان نمیاروپا ريشه دوانده، که 

داشت  ھا و مقالات در اين باره، ھر ساله مراسم و بزرگ  اکنون پس از گذشت صد و يک سال، علاوه بر انتشار کتاب

 .در قتلگاه اين دو برگزار شده است

 U 5- Frankfurter Tor، از ١٠ ساعت ٢٠٢٠   ژانويه١٢روز يک شنبه  داشت  امسال نيز اين مراسم و بزرگ

 سال گذشته نيز روز  داشت بزرگ. شکل تظاھرات تا گورستان سوسياليست ھا، برگزار خواھد شد شروع شده و به

  الماندر برلين و با فراخوان حزب چپ راديکال » ھا  يادبود سوسياليست« در محل ٢٠١٩شنبه سيزدھم ژانويه  يک

(Die Linke)ده بود برپا ش. 

ھای بزرگ جنبش کارگری و  اين بنای يادبود در گورستانی در محله فريدرايشسفلده برلين واقع است که اجساد چھره

 . را در خود جای داده استالمانکمونيستی 

 افتتاح شد، از زمان دفن ويلھلم ليبکنشت از رھبران حزب سوسيال ١٨٨١ مه ٢١گورستان فريدرايشسفلده که در 

گرا در اين  سپاری نمايندگان و بزرگان چپ  برای خاکئیجا ، به١٩٠٠ و دوست نزديک مارکس در لمانادموکرات 

 .کشور تبديل شده است

در مراسم يادبود رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت در اين گورستان، علاوه بر چندين ھزار نفر از جمله رھبران 

ی و رئيس سازمان احزاب چپ راديکال اروپا نيز حضور لمانا، گريگور گيزی، سياستمدار المانحزب چپ راديکال 

 .داشت

» از بين رفتن حقوق دموکراتيک و افزايش خطر فاشيسم«چه  ھای برلين عليه آن  کنندگان، قبل از آن، در خيابان  شرکت

 . کردندئیپيما اعلام شد، راه
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پ برلين در شماره روز دوازدھم ژانويه، با گرای چا ، روزنامه چپ(taz)  يک روز پيش از آن نيز، دی تاگستايتونگ

معرفی » نماد مردمی«عنوان  ، اين مبارز مقتول را به»بازگشت به رزا«چاپ عکسی از رزا لوکزامبورگ و تيتر 

 .کرده بود

  .رزا لوکزامبورگ شخصيتی جذاب و قابل احترام، حتی برای منتقدانش است

اين » .قدر حق با او بوده است کزامبورگ عمرش وفا نکرد که ببيند چهرزا لو«: ی گفته استالمانھانا آرنت، فيلسوف 

 .در آموزش علوم سياسی دارد» جايگاھی شايسته«کند که نظرات رزا لوکزامبورگ   فيلسوف تاکيد می

 ١٩١۵ اوايل سال -  که پس از جنگ از حزب سوسيال دموکرات جدا شد - رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت 

ای مبارز عليه امپراتوری  ايجاد کرده بودند که از نام اسپارتاکوس، برده» اتحاديه اسپارتاکيست« عنوان تشکيلاتی را با

 .فعال بود» المان ١٩١٩-١٩١٨انقلاب «چنين مدت کوتاه  اين گروه طی جنگ جھانی اول و ھم. روم، گرفته شده بود

 . گذاشته بودند را بنيان» المانحزب کمونيست «که به قتل برسند،  چنين اين دو مبارز، دو ھفته پيش از آن ھم

گشت که در طول    به پيش از جنگ جھانی اول باز میالماناما اختلاف رزا لوکزامبورگ و سوسيال دوکرات ھای 

 .جنگ تشديد شده بود

به اتھام ، المان روسيه در ورشو بازداشت شد، ده سال بعد در ١٩٠۵رزا لوکزامبورگ که اولين بار در جريان انقلاب 

دموکراسی  -  بحران سوسيال«در زندان زنان برلين بود که مقاله مھمی درباره . گفتاری عليه جنگ دوباره دستگير شد

 .نوشت» المان

او . ، يعنی زمان پايان جنگ جھانی اول زندانی بود١٩١٨ بود که بازداشت شد و تا نوامبر ١٩١۶بار سوم، در ژوئيه 

 ».ام  خورده، سخت شده من در اين اواخر مانند فولاد صيقل«:  استخود درباره آن روزھايش گفته

 پس از المانترين روزھای   صورت گرفت که يکی از سياه»  خونينی ھفته«قتل رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت، در 

 .جنگ جھانی اول است

.  به توافق رسيدالمان ارتش ھا با   به رياست جمھوری فريدريش ابرت، برای سرکوب شورشالماندولت سوسياليست 

نظاميان    به شبه١٩١٩گوستاو نسکه، وزير دفاع نيز با مجوز دولت و در چارچوب حکومت نظامی، روز ششم ژانويه 

 .دستور داد تا نيروھای انقلابی را سرکوب کنند» فرای کورپس«

گفته . نان سلاح در اختيار داشتندچ  در جنگ بودند و ھمالمانسربازان پيشين » فرای کورپس«برخی از اعضای گروه 

 .ھا بعد، آدمکشان ھيتلر از ميان اعضای اين گروه دستچين شدند شود سال می

خواست دفتر روزنامه  رزا لوکزامبورگ نيز که نمی. شوند در درگيری اين گروه با کارگران، صدھا کارگر کشته می

زمان  ھم. پذيرد که مخفی شود  ھا می  ا و بازداشتھا، فشارھ  را ترک کند، با بالا گرفتن درگيری» پرچم سرخ«

 برای ترغيب مردم به افشای محل اختفای رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت بر ديوارھای برلين نقش ئیھا  اطلاعيه

 ».خواھيد صلح، کار و نان داشته باشيد رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنت را بکشيد  اگر می«: بندد  می

ھا لو رفت و سربازان رزا لوکزامبورگ را به ھتلی بردند که   محل اختفای آن١٩١٩نزدھم ژانويه بالاخره روز پا

زند و  پس از دشنام، يک سرباز با ضربات قنداق تفنگ بر سر او می. شد  عنوان مرکز فرماندھی از آن استفاده می به

. شود  زامبورگ در کانالی در برلين انداخته میکند و جسد رزا لوک  يک ستوان نيز با اسلحه خود به شقيقه او شليک می

 .پيش از او، کارل ليبکنت نيز در ھمين شرايط کشته شد

اميدوارم ھنگام انجام وظيفه در نبرد خيابانی «: ھای خود از زندان گفته بود  تر در يکی از نامه رزا لوکزامبورگ پيش

 ».يا در زندان بميرم
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، زمينه المانھای   ھا و کمونيست   ميان سوسيال دموکراتئید بر جدائيمھر تاقتل رزا لوکزامبورگ، علاوه بر زدن 

 .با قدرت گرفتن ھيتلر، دود آتش به چشم ھمه رفت.  را تسھيل کرد١٩٣٣ظھور نازيسم در سال 

ن حاکم نظم در برلي«: اش اين چنين نوشته بود  در شرايط نابسامان و امنيتی آن زمان، رزا لوکزامبورگ در آخرين مقاله

از ھمين فردا انقلاب از نو با سر و صدای بسيار قامت راست . شما بر شن بنا شده است» نظم«! ھای احمق  گزمه. است

  ».بودم، ھستم، خواھم بود: خواھد کرد تا شما را بيش از ھر زمان بترساند و در بوق خود خواھد دميد که

او به خاطر . ز حکومت بلشويکی در روسيه و شخص لنين انتقاد کردروزا لوکزامبورگ با وجود اعتقاد راسخ به کمونيسم، ا

جمله معروف او تا امروز سرلوحه برنامه سوسيال . تاکيد بر ضرورت دموکراسی برای سيستم سوسياليستی مورد احترام است

 ».آزادی واقعی تنھا به معنای آزادی دگرانديشان است«: ھاست دموکرات

  

  

  اختلاف روزا و لنين

  تنھا بر جنبش ھر دو نه . فا کردنديای ا دموکراسى برخاستند و در آن نقش برجسته ال ين ھر دو از سوسي لوکزامبورگ و لنروزا

ونال يانترناس» سميسم و رفرميونيزيرو«ن نقش مھمی در مبارزه عليه يچن ر گذاشت، بلکه ھمي تاثالمان و پولنده و يکارگری روس

  .شان مھم بود ک برایيى بودند که تئوری ھمانند  پراتيھا ستيھر دو مارکس. دوم داشتند

ن يھای لوکزامبورگ با لن در نکات اساسى متعددی، تفاوت برداشت. ن اختلافاتی ھم با ھمديگر داشتندياما لوکزامبورگ و لن

اما ھميشه با احترام . اختلاف داشتند...  ملی ومسألها يستى با مسائل انقلاب بورژوائى، ياليچون تفاوت مسائل انقلاب سوس ھم

و   از جنگ ش يِسم پيشان با رفرم  مشترک ن مبارزهيدر واقع زيربنای اتحاد لوکزامبورگ و لن. کردند رعايت ھمديگر را می

ای بود اصولی بر سر مضمون و شکل جنبش  ت مجادلهين مبارزه در نھاياما ا.  دموکراسى بود اليِسم در طول جنگ سوسيشون

 .سر انقلاب و انترناسيونال پرولترین کارگری، بر ينو

ز يونال سوم نيسر باز زد، انترناس» کمبود پول « بھانه  از انتشار آثار رزا لوکزامبورگ بهالماندموکراسى  ال يزمانى که سوس

  . ه محبوبی بودن ھمه روزا لوکزامبورگ چھريبا ا. ر پا گذاشتين برای انتشار آثار او داده بود زيزاتک ق کلاراي از طر قولى را که

در عين حال . شان فراتر از آن بود  اختلاف نداشتند و اختلافپولند ملى و استقلال  مسألهن، تنھا برسر يبنابراين لوکزامبورگ و لن

 با مسألهن يا. ان آنان جدا کرديگر مسائل مورد اختلاف ميتوان از د  ملى را نمى مسأله  ن در بارهيان لوکزامبورگ و لنيمجادله م

ان يک نمونه از اختلافات اساسى ميصورت تنگاتنگى گره خورده و تنھا  گر مسائل انترناسيوناليسم پرولتری و انقلاب جھانى بهيد

  . دو، درک پرولتری از انقلاب جھانى بود آن
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م ي مستق هوی در مشاجر. دنظرطلبی را عميقا به نقد کشيديدتر از ھمه تجديتوان گفت که روزا لوکزامبورگ شد جرات مى به

 کارگر را که  استثمار طبقه  توان نمی«گر خاطرنشان ساخت که ي، بار د»باوری ناب قانون«، مقابله با ١ نيه برنشتاياش عل قلمى

د کرد که اصلاحات ياو تاک» .تر کرد ميا ملاي بورژوايى الغاء  گذاری در چارچوب جامعه ق قانونيندی اقتصادی است، از طريفرآ

  نفع خود جامعه به  ٢ »ن استثماريست، بلکه تلاشی برای به نظم در آوردن ايداری ن هيبر استثمار سرماتعرضى «اجتماعى 

ن يرود و برای ا سم، بلکه به سوی فروپاشى مىياليسوی سوس ه نه بهيسرما«: روزا لوکزامبورگ نوشت. داری است هيسرما

اما منظور روزا اين نبود که از مسائل » . و نه برای رفرم  ی انقلاببرا  د؛ يد خود را آماده نماي کارگر با فروپاشى است که طبقه

کند،  داری مبارزه مى هي سرما  جامعه سم انقلابى ھم، برای بھبود وضع زندگى کارگران در محدودهيپوشی کردد؛ مارکس روز چشم

برای . است تا به اھداف فوری آنشرفت مبارزه يتر معطوف به چگونگی پ شيمراتب ب سم، بهيونيزيخلاف رو اش، بر اما توجه

 بر سر رشد عوامل ذھنى انقلاب کارگری، بر سر گسترش آگاھى طبقاتى مسألهاسى يای و س هيسم، در مبارزات اتحاديمارکس

ند يشان در کل فرآ ژهيد در جای ويھا را با ن تقابليا انقلاب اشتباه خواھد بود؛ ايدر مقابل ھم قرار دادن رفرم . انقلابى است

    ٣ . فراموشى سپرد د در مبارزه برای مطالبات روزمره به بوتهيعنى انقلاب پرولتری را نبايى يھدف نھا. جتماعى قرار دادا

ابی ي  انقلابى برای دست مبارزه  ،١٩٠٥  انقلاب ه در دورهيمخالفت برخاستند که اوضاع روس  ن بار زمانى با ھم بهيھا اول  آن

ن در يان لوکزامبورگ و لنيای که م گونه مجادله نيبد. کرد دل شد که پاسخ مشخصى را طلب مىای حاد ب مسألهقدرت را به  به

  . ملى بود مسألهدھى و  کى، مسائل سازمانيگرفت، در ابتدا بر سر موضوعات تاکت

ى يھا د جنبشي با ملى را طلبانه ھای استقلال ر کائوتسکى قرار داشت، ھمانند وی معتقد بود که جنبشيشدت تحت تاث ن که بهيلن

اش   قلمى وی در مشاجره» .کند ن مىيداری تضم هي سرما ط را برای توسعهين شرايدولت ملى بھتر«را يشمار آورد، ز مترقى به

ک يرو انقلابى است، که خواستی دمکرات ش از آني سرنوشت خوتعيينھا در  ه روزا لوکزامبورگ گفته که خواست حق ملتيعل

کش مضمون  سم بورژوايى ملت ستميوناليناس  ھر  در«د دارد که ياو تاک. ک ندارديھای دمکرات ر خواستياچ تفاوتى با سياست و ھ

  ٤ .»ميکن بانى مىيشرط پشت و ديق ن مضمون، ما بىيگری وجود دارد، و از ا کى برضد ستميعمومى دمکرات

نظرم حتی با نظريات مارکس و انگلس  ت، بهداسيز پيش نيھا گر نوشتهيگونه که از د ھمان  سرنوشت، تعيينحق  ن بهينگرش لن

کردند و  ھای ملی دفاع نمی زيرا مارکس و انگلس، ھمانند لنين بدون قيد و شرط از جنبش. سرنوشت متفاوت بود تعييندرباره حق 

ھا دارد قابل دفاع  گفتند آن گرايش ملی که رو به فئودال به ھمين دليل می. نگريستند ، از ديدگاه منافع پرولتری میمسألهبه اين 

  .نيستند

ھا پذيرفته شده بود اما امروز چنين ديدگاھی بسيار مضر و خطرناک  ھا، برای بعضی ن، اگر در آن تاريخيدگاه لنيدر واقع اين د

تا «: ن خلاصه کرديدگاه خود را چنيافت، دياش که در خلال جنگ انتشار  »وسيوني « جزوه  روزا لوکزامبورگ، در. است

ات داخلى و خارجى يستى حيالياست جھانى امپريخصوص تا زمانى که س داری وجود دارند، به هيھای سرما دولتزمانى که 

 مشترکى  چ نقطهيھا چه در جنگ و چه در صلح ھ سرنوشت با عمل آن دولت تعييندھد، حق   کرده و شکل مىتعيينھا را  دولت

ستى که يالياست سوسيگر اصلا امکان وجود ندارند، و ھر سيتدافعى دھای ملی  ن جنگيستى امروزياليط امپريدر مح. ... ندارد

ت يک کشور ھدايھای منفرد  دگاهيان گرداب جھانى از ديبندد، و اجازه دھد که در م خى چشم برين تاري مع گی مرحله ژهين ويبر ا

که حاضر به دادن  ن ي ماند، بدون ان نظر خود پايبنديآخر بر ا روزا لوکزامبورگ تا به» .ش محکوم به شکست استيشود، از پ

سرنوشت  تعيينھا در  است حق ملتيه، زمانى که سياز انقلاب روس وی پس. ن باشدين مورد به لنيازی در اين امتيتر کوچک

ری يناپذ ری انعطافيگيھا با چنان سرسختى و پ کين پرسش پرداخت که چرا بلشويطرح ا  عمل در آمد، به مرحله ش بهيخو

سم يد با سانتراليدر تناقض شد«استى ھرچه باشد ين سي که چن اند، در حالى دهيش چسبي سرنوشت خوتعيينھا در  ق ملتشعار ح به

. ... اند ک اتخاذ کردهيگر اصول دمکراتيد با روشى است که آنان در برابر دين در تناقض شديچن ر موارد و ھميح آنان در سايصر
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اسى در ھر يک زندگى سيرقابل فھم است که در مورد اشکال دمکراتيتر بدان سبب غ شيکند، ب جا بروز مى نيتناقضى که در ا

که شعار  م، در حالى يستى سروکار داريالياست سوسير سيناپذ  اجتناب ن شالوده، آری با شالودهيتر ما واقعا با پرارزش... کشور

  ٥ .»ستيبورژوائى ن وپلای پوچ خرده پرتپردازی و  ک عبارتيزی جز يچ» شي سرنوشت خوتعيينھا در  حق ملت«معروف 

ھا انتظارش را  کيچه بلشو ِبرعکس آن. کلى غلط از آب در آمد ھا به غا که حسابيدر«نظر لوکزامبورگ، در ھر دو مورد  به

نى برضد ده استفاده کردند تا چون دشمنی خويرس گری، از آزادی تازه به ارمغانيکى پس از دي) آزاد شده( »ھای ملت«... داشتند، 

ن يھى است که ايبد. ... ه بکشاننديداخل خود روس  متحد شوند و در پناه آن پرچم ضدانقلاب را بهالمانسم ياليه با امپريانقلاب روس

ھا  حق ملت«که . ... بورژوا بودند اجرا درآورند، بلکه فقط طبقات بورژوا و خرده است ارتجاعى را بهين سينبودند که ا» ھا ملت«

 خرده  خصلت پنداربافانه... اما . ل کردنديِاست طبقاتی و ضدانقلابى خود تبديرا به ابزار س» شيسرنوشت خو تعييندر 

سادگى  به... ت خشن جامعه طبقاتى ين نھفته است، که در چھارچوب واقعيقا در ايستى دقيوناليپردازی ناس ن عبارتيبورژوايى ا 

  ٦ .»شود ل مىبه ابزاری در خدمت سلطه طبقاتى بورژوازى مبد

رای با  ھم. اوردي انقلابى دوام ب تنھايى با اتکا به منابع خود، در مبارزه ه بتواند بهيھای آن دوره باور نداشت که روس ستيمارکس

ت يگاه مالک زمان باعث بروز انقلابى پرولتری در اروپا شود، آن ه ھمياگر انقلابى در روس«ان انگلس که يب

    ».ديکار درآ ستى از يتواند سرآغاز تحولى کمون ه مىيکنونی در روس (Gemeineigentum) اشتراکى

دن از باورھای جنبش انقلابى يکش کى، با دستياست بلشوين باشد که سياما روزا لوکزامبورگ زودتر از آن درگذشت تا شاھد ا

نظری  بکنشت از زندان در ھميل. داری دولتى چسبيد هيکمونيستی و انترناسيوناليستی، صرفا به حکومت خود در چارچوب سرما

در حال ( ا نابودیي: ماند ه دو شق باقی مىيوندد برای انقلاب روسيوقوع نپ  بهالماناگر انقلاب در «: با روزا لوکزامبورگ نوشت

  ».زيانگ ن اسفيا دوام دروغيانقلابى و ) رزم

د اما ھمواره در اصل از آن دفاع کردند و يی گرائ سرد ِندنبورگ موقتا بهي ھالماننى با ي لن هيگرچه دوستى دراز مدت روس

مان نظامى تفاوت اصولى يان استقراض و پيم«: ان کرده بودين بيطور روشن چن نترن بهي جھانى کم ن کنگرهين در چھارميبوخار

ى ين دولت بورژوايکمک ا م، تا بهيک بورژوازی ببنديمانى نظامى با يم پيم که بتوانيا قدر رشد کرده گر آنيما د. وجود ندارد

ی  فهيى، وظيھای بورژوا مان نظامى با دولتيعنی شکل پيھن، ين شکل دفاع از ميدر ا. ميگری را شکست دھيبورژوازی د

  ».اری دھنديروزی يدن به پين بلوک را برای رسيرفقای آن کشور است که ا

خى نادرست از آب ي، از لحاظ تار) انقلاب جھانىھای ملى برای اھداف استفاده از جنبش ( نيک لنيبه اين ترتيب، نظر و تاکت

 نرسيد و گوش شنوا پيدا نکرد اما درسی آموزنده برای کمونيست و ئیھشدارھای روزا لوکزامبورگ، ھرچند به جا. درآمد

  .انترناسيوناليسم پرولتری است

ای برای  مبارزه برای رھايى ملى مبارزه«دازه ان خوبى نشان داد که تا چه ، بهالمانويژه در  ونال سوم بهيھای انترناس ماجراجويى

تلر بر يده سال رقابت مدام با ھ.  شدالمانسم در يروزی فاشيھای پ شرط شي که خود از جمله پئیھا ؛ ماجراجويى»دمکراسى است؟

  . ستی مبدل کرديسم واقعى، بخشی از کارگران را به نيروھای فاشيوناليسر عنوان ناس

ز يونال دوم متمايپردازان انترناس هيک، از نظريرو، وی خود را اساسا در مقامی آگاه به تاکت ر بود از اينگ مداری عمل استين سيلن

  .کرد می

ک را به فرجام يدمکرات   - گر انقلاب بورژوايما بھتر از ھرکس د«گرد انقلاب اکتبر اعلام کرد که  ن ساليمناسبت چھارم ن بهيلن

ھا، با وجود اين که قدرت را در روسيه تصرف  کيبنابراين بلشو. ديانجام رس  دھقانان بهکمک ن انقلاب بهي، و ا»ميخود رساند

خاطر،  ن يھم به. دارند کردند، که خودشان بتوانند قدرت را نگه جاد يان تضادھای کارگران و دھقانان، چنان توازنی ايکردند اما م
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خ يونال سوم را به تاريخ انترناسيينترن اجرا شد که تاره و چه در سطح جھانى توسط کمياست متناقض، چه در سطح روسيس

 .ھا و انحطاط آن مبدل ساخت بحران

 ضرورتا درست  ديبا  دھقانان، می لهيوس ھا و املاک به نيم زميشعار تصرف فوری و تقس«باره نوشت  رزا لوکزامبورگ، در اين

ز سد يسم را نياليدن به سوسيد، بلکه راه رسيآ شمار نمی ى بهستياليتنھا اقدامى سوس ن کار نهيا. ر بگذارديدر جھت مخالف تاث

که  ش از آنيم کرده بودند، پيھا را تقس نيدانست که دھقانان زم زمان در زندان بود، نمى روزا لوکزامبورگ که آن  ٧ .»کند می

  .را اعلام کنند اين موضع را گرفت ھا آن کيبلشو

 با اقتصاد ئی سوسياليسم و اقتصاد سوسياليستی، بلکه مدل ديگری از بورژواه وجود داشت، نهيچه که در روس در واقع آن

ز يسم و يا کمونيست نياليالمللی، خود را سوس ھا در سطح بين ھرچند که حاکمان شوروی و طرفداران آن. داری دولتى بود هيسرما

لحاظ  و به. ر بودنديچنان کارگران مزدبگ کرد و ھم میِداری دولتى بود که کارگران را استثمار  هيت، سرمايناميدند، اما در واقع می

  .ويژه با به قدرت رسيدن استاليسم بر بلوک شوروی حاکم بود سياسی نيز يک حاکميت ديکتاتوری، به

خ گذشته تعلق دارند اما اين بحث و يجا مطرح کرديم، ھر چند که به تار نين را که در ايان لوکزامبورگ و لنياين اختلافات م

وجود جنبش  ا انقلاب منوط بهين است که آيا دو،  اما نکته اساسى در مباحثات آن. گيرند ھا، امروزه ھم مشغله ما را می جدل

 ملی، قابل دفاع مسأله؟ آيا ھر جنبش ملی و حمايت از حل   کارگران بستگی دارد ختهيا به جنبش خودانگيکارگری متشکل است 

ويژه طبقه کارگر قرار دھد که به  انسانی و سياسی و اجتماعی را در پيش پای بشر بهحل  ھستند و يا دفاع از آن، يک راه

بھانه حذف حاکميت، بايد آزادی  آيا به! داری منجر گردد؟ ھای سرمايه داری و حکومت ھمبستگی و اتحاد و مبارزه عليه سرمايه

  ...ھا را ممنوع کرد؟ و  بيان و انديشه، احزاب و رسانه

اين دو رھبر ) (Karl Liebknecht   و کارل ليبکنشت (Rosa Luxemburg) يش، روزا لوکزمبورگحدود صد سال پ

 پس از سرنگونی نظام قيصری المان به دست نيروھای نظامی دولت موقت ١٩١٩، در پانزدھم ژانويه المانھای  سوسياليست

  .قتل رسيدند به

رفت که رزا  سال پيش گمان می صد از .بود اول جھانی جنگ نزما در المان کمونيستی جنبش فعالان از لوکزامبورگ روزا

اکنون در  ، ھمالماندھد که جسد اين رھبر انقلابی  گزارشی تازه نشان می. لوکزامبورگ در گورستانی در برلين دفن شده است

  .سردخانه بيمارستان شاريته در برلين قرار دارد

ھا پيش روی جسد زنی بدون سر و دست و پا تحقيق   در برلين از سال»مجتمع درمانی شاريته«در سردخانه پزشکی قانونی 

ھا اين جسد به روزا لوکزامبورگ يکی از  نظر آن پزشکان و کارشناسان اين مجتمع به تازگی اظھار داشتند که به. شود می

 . در دو دھه اول قرن بيستم تعلق داردالمانرھبران برجسته جنبش سوسياليستی 

قتل رسيده،  اند که صاحب جسد در ميانه چھل سالگی به گزارش که نشريه اشپيگل منتشر کرده، کارشناسان روشن کرده بهبنا 

 سال داشت، در ناحيه لگن دچار ٤٧روزا لوکزامبورگ ھنگام مرگ . بيماری مفصلی مبتلا بوده و پاھای نامساوی داشته است به

 .لنگيد  میضايعه بود و به ھمين خاطر ھنگام راه رفتن

 به خاک سپرده شد، ھمواره درباره محل دفن وی ترديد وجود داشت، اينک ١٩١٩از زمانی که روزا لوکزامبورگ در ژوئن 

 ژوئن به جای رزا لوکزامبورگ در گورستان ١٣ھا زنی که در  عقيده آن به. کنند کارشناسان اين موضوع را با استدال بيان می

 .خواند  نمیالمانبا مشخصات جسمانی رھبر انقلابی فريدريکسفلد برلين دفن شده، 

قتل رسيده  سر به ای به شدت مضروب شده و سپس با گلوله علاوه طبق اسناد تاريخی رزا لوکزامبورگ پس از دستگيری، به به

 .شود جای او در گور آرميده، چنين علايمی ديده نمی بود، اما روی جسدی که به
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او در آستانه جنگ جھانی اول، در .  بودالمان اصلی جناح راديکال حزب سوسيال دموکرات پرداز روزا لوکزامبورگ نظريه

بنياد » انجمن اسپارتاکوس«نام  ھا از جنگ، از اين حزب انشعاب کرد و جريانی انقلابی به انتقاد از حمايت سوسيال دموکرات

 .ل دادرا تشکي» المانحزب کمونيست «ھمين جمعيت بود که پايه تاسيس . گذاشت

دولت حکم دستگيری او را .  کارگران را به قيام مسلحانه فرا خواند١٩١٩روزا لوکزامبورگ در راس حزب خود در پايان سال 

 روزا لوکزامبورگ را دستگير کردند، و پس از ١٩١٩ ژانويه ١٥ در الماننفرات واحدھای سواره نظام ارتش . صادر کرد

 .بکنشت تيرباران کردندرزمش کارل لي شکنجه در کنار دوست ھم

خاطر تاکيد  او به. روزا لوکزامبورگ با وجود اعتقاد راسخ به کمونيسم، از حکومت بلشويکی در روسيه و شخص لنين انتقاد کرد

جمله معروف او تا امروز سرلوحه برنامه سوسيال . بر ضرورت دموکراسی برای نظام سوسياليستی مورد احترام است

 ».معنای آزادی دگرانديشان است  واقعی تنھا بهآزادی«: ھاست دموکرات

نام روزا لوکزامبورگ، پس از انتفادھايش به لنين و حزب حاکم بلشويک، تقريبا از ادبيات نيروھای سوسياليست و چپ روسيه و 

تر از رو چھره ای کم توان با قطعيت کامل گفت که او به ھيچ اما می.  تا به امروز ادامه داردمسألهجھان حذف شد و متاسفانه اين 

قدر مسلط بود که به اعضای وی به متد مارکسيستی ھمان«گفته تروتسکی،  به. پرداز زمان خود نبود ھای نظريه ساير کمونيست

تروتسکی مانند لنين مواضع بسيار سنگينی عليه روزا گرفته » .توان گفت مارکسيسم در رگ ھای او جريان داشت می. بدن خود

 .است

 

  :منابع

ا انقلاب، ترجمه اسدالله کشاورزی، انتشارات ياصلاح   :د با عنوانيا انقلاب، ترجمه جدي روزا لوکزامبورگ، رفرم اجتماعی - ١

  )١٣٨١آزادمھر، تھران، 

   ٣٧  ، ص)ا انقلابياصلاح (جا    ھمان- ٢

  ا انقلابي روزا لوکزامبورگ، رفرم اجتماعی - ٣

  ٣٥٦  و  ٣٥٢ک جلد، ص ين، آثار منتخبه در يلن: فارسی  .شينوشت خو سرتعيين حق ملل در  درباره  :نيلن. ج. ر- ٤

  ١٠٣- ١٠٤  .تا، صص امک، بىي آثار، انتشارات س دهيبرگز: فارسی. هيانقلاب روس  روزا لوکزامبورگ، - ٥

  ١٠٨  و  ١٠٤- ١٠٥  جا، صص   ھمان- ٦

 نسترن موسوی، انتشارات  گ، ترجمهرزا لوکزامبور ف،يتونی کل: ن دريچن  ھم.١٠٠  ه، صيانقلاب روس  رزا لوکزامبورگ، - ٧

  .٩٠  ، ص١٣٧٥  روشنگران و مطالعات زنان،

 

  :ھا يادداشت 

 Die Krise derال دمکراسیيبحران سوس  اش بود که با عنوان ن مقالهينام مستعار لوکزامبورگ برای ا  Junius  وسيوني - ١

Sozialdemokratie در زندان به نگارش در آورد ١٩١٥ل يخ آوري به تار.  

ه علامت ياگر انقلاب روس«: ستيفست کمونيبر مان  ١٨٨٢  شگفتار چاپ روسی ساليو انگلس در پ  مارکس   نقل قول از- ٢

ه يت اشتراکی ارضی کنونی روسيگاه مالک ل کنند، آنيگر را تکميکدينحوی که ھر دو  شروع انقلابی پرولتری در غرب بشود، به

  ٦ست، فارسی چاپ پکن، ص يفست کمونيمان» .ستی گردديتواند سرآغاز تکاملی کمون می

٣ -  Hindenburgن مدافعان ين و پرنفوذتريتر مار بود و از مشتاقي در جمھوری واالمانس جمھور ئين ريِبعد از ابرت دوم

  .ض کرديتلر تفويھ  قدرت را به١٩٣٣  در سال  او بود که. رفت شمار می ه بهيتوفسک با روسيصلح برست ل
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 Saar  ری منطقه زاريگ در رای. ه بودي روس ر امور خارجهيوز  ١٩٣٠  از) ١٩٥١- ١٨٦٧( نفيو تيم ليماکس - ٤

از کتاب برگرفته (  .ش سوم رای دادنديرا بازگشت زار به ن داری حق رای، بهيدرصد ساکن  ٩٥  تلر،يدر زمان ھ  ١٩٣٥  سال به

  )٣٢٩ تا ٣٢٤، ص » در قرن بيست و يکمھای کارل مارکس انديشه«

  

  سرنوشتتعيين حق مسألهروزا لوکزامبورگ، 

رزا .  بر عھده داشتالمان متولد شد و نقش مھمی در جنبش سوسياليستی پولنددر ) ١٨٧٠-١٩١٩( روزا لوگزامبورگ

 و سوسياليسم علمی باور داشت و ئی، عميقا به دمکراسی مستقيم شوراالمانپرداز در حزب کمونيست  عنوان نظريه به

 .اه بوروکراتيک حزبی بودھمين دلايل، مخالف سرسخت دستگ به

 انقلاب از بالا، بلکه برآمدن از بطن آن و خدمت به کنترولدھی و  از نظر لوگزامبورگ، نقش شايسته حزب، نه سازمان

، يعنی دو سال پس از انقلاب ١٩١٩را در » انقلاب روسيه«نام  روزا کتابی به. ھای خودانگيخته کارگران است شورش

 .ات خود نوشتروسيه و در آخرين سال حي

خاطر تحميل کردن نوعی ديکتاتوری بر دولت سوسياليستی مورد  لوگزامبورگ در اين نوشته، لنين و تروتسکی را به

 . نقد قرار داده است

چون  تبار و سوسياليست بود، در سرزمينی زاده شد که بخش بزرگی از آن ھم ی يھودیپولندروزا لوکزمبورگ که يک 

امپراتوری روسيه تزاری و بخش ديگری ضميمه امپراتوری اتريش و بخشی نيز به » ضميمه«سرزمين قفقاز به زور 

، برای استقلال سرزمين خويش از زير سلطه تزار پولندھای  در آن دوران چپ. الحاق شده بود) المان( دولت پروس

ھا   سرنوشت خلقتعيين حق مسأله ھمين دليل، روزا از ھمان آغاز فعاليت سياسی خود مجبور شد به کردند و به مبارزه می

  .بپردازد

 سرنوشت را تعيين ھويت ملی و حق مسألهخود » پولندتوسعه صنعتی «، در نوشته ١٨٩٦وی نخستين بار در سال 

چون مارکس و انگلس مطرح کرد تا زمانی که مناسبات  روزا در اين نوشته، ھم. مورد بررسی قرار داد

ھمراه بورژوازی عليه آن مناسبات   دارد، وظيفه طبقه کارگر آن است که بهداری در يک کشور وجود پيشاسرمايه

دانستند، زيرا در اين  ھمين دليل نيز مارکس و انگلس روسيه تزاری را کانون ارتجاع اروپا می به. مانده مبارزه کند عقب

، خيزش دمکراتيک ١٨٤٩چنين ارتش روسيه تزاری در سال  ھم. داری غالب بود کشور ھنوز مناسبات پيشاسرمايه

  .مردم مجارستان را سرکوب کرده بود
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سود   توازن قدرت در اروپا بهپولند بودند، زيرا با تحقق دولت مستقل پولندبنابراين مارکس و انگلس خواھان استقلال 

 ئیھا گر مليت برای ديئیتوانست به الگو  میپولندچنين  ھم. خورد ھم می زيان نيروھای ارتجاعی به نيروھای مترقی و به

  . مجار گشته بودند-ھای روسيه تزاری و اتريش بدل گردد که با خشونت ضميمه امپراتوری

توانست جبھه  ھا می کردند که پيروزی آن  پشتيبانی میئیھا  سرنوشت خلقتعيينمارکس و انگلس از استقلال و تحقق حق 

 سرنوشت تعيينيتاليا در خدمت انقلاب و تحقق حق  و اپولندھا، استقلال  به باور آن. ارتجاع اروپا را ضعيف کند

  .  در خدمت ارتجاع و ضدانقلاب قرار داشت ھای کروات، صرب و چک خلق

. دانست  میئیای اروپا ھا را پديده  سرنوشت خلقتعيينچون مارکس و انگلس پديده حق  روزا لوکزامبورگ نيز ھم

امپراتوری روسيه گشته بود، با نگرش در » ضميمه«ت که زيس  میپولندلوکزامبورگ که خود در آغاز در آن بخش 

زيرا در آن ھنگام در . ھای روسيه تزاری دريافت که پديده ملی ديگر قابل دفاع نيست و بايد از آن فراتر رفت ويژگی

قريبا ھای ملی دمکراتيک ت  پايان يافته و در اين بخش از قاره اروپا دولتئیھای بورژوا اروپای غربی دوران انقلاب

داری بود و دولت استبداد  در عوض در شرق اروپا ساختار اقتصادی و سياسی ھنوز پيشاسرمايه. تحقق يافته بودند

گاه ارتجاع اروپا بود، با آغاز سده بيست دچار لرزش شد و روند فروپاشی آن  مطلقه روسيه تزاری که تا آن زمان عقب

 ١٩٠٥ھای دھقانی در روسيه سبب زايش انقلاب  گری و شورشھمين وضعيت سبب شد تا اعتصابات کار. آغاز گشت

 از ئیھای ملی کم و بيش دمکراتيک در غرب اروپا، انقلاب بورژوا به اين ترتيب، با تحقق دولت. در اين کشور گردد

  .شد غرب به شرق اروپا کشيده می

ھای اساسی رخ داده   ملی دگرگونیألهمس در رابطه با پولندھای خود دريافت که در  روزا لوکزامبورگ بنا بر پژوھش

 رھبری جنبش ملی را در دست داشتند، اما در آغاز پولندزيستند، اشراف  بود، زيرا در دورانی که مارکس و انگلس می

کننده خود در اقتصاد ملی را  تعيين اشغالی توسعه يافته بود، اشرافيت نقش پولندداری در  سده بيست که مناسبات سرمايه

داده و از متن به حاشيه رانده شده بود، برای بازگرداندن چرخه تکامل به گذشته تاريخ در پی سازش با تزار از دست 

توانست  تحقق استقلال آن سرزمين نداشت، زيرا تحقق اين پروژه می  گرايشی بهپولندچنين بورژوازی نوپای  ھم. بود

 با زنجيرھای پولند«: ن دليل، روزا لوکزامبورگ نوشتھمي به. سبب محروميت او از بازار بزرگ روسيه تزاری گردد

عقيده وی،  به» .داری است گر منطبق با توسعه سرمايه نه دولت ملی، بلکه دولت چپاول.  به روسيه وصل استئیطلا

 از روسيه تزاری نبود، زيرا کارگران صنايع مدرن پولند نيز در آن دوران خواستار استقلال پولندحتی طبقه کارگر 

به اين ترتيب در آن دوران، فقط آن بخش از . پنداشتند  کارگران مسکو و پترزبورگ را نيروی پشتيبان خويش میولندپ

. کردند  از روسيه تزاری را تبليغ میئی که از پايگاه اجتماعی چندانی برخوردار نبودند، خواست جداپولندانديشان  روشن

داری شعار استقلال ملی فاقد  ين نتيجه برسد که در دوران سرمايهھمين بررسی سبب شد تا روزا لوکزامبورگ، به ا

 ئی قابل تحقق نيست، مگر آن که نيروپولندھرگونه محتوای پيشرو و مترقی است و با توجه به وضعيت طبقاتی جامعه 

 روسيه گردد و اين  ازپولندای خويش خواستار استقلال   امپرياليستی در رابطه با تحقق منافع منطقهئیبيگانه، يعنی نيرو

 ئیچنين بر اين باور بود که با تحقق سوسياليسم ديگر فضا وی ھم. کارگيری نيروی نظامی متحقق سازد پروژه را با به

ای با خصلت جھانی سوسياليسم در  ای منطقه مثابه پروژه  بهئیگرا ھای ملی وجود نخواھد داشت، زيرا ملی برای خواست

 که با تحقق سوسياليسم ھرگونه ستم ملی فضای زيست خود را از دست خواھد داد، زمينه جا و از آن. تضاد قرار دارد

اين نگرش سبب . برای تحقق جامعه جھانی، يعنی زيست تمامی جمعيت جھان در يک نظام توليدی ھموار خواھد گشت

 را ندارد و پولندلال ملی  تحقق استقئیداری توانا چنين به اين نتيجه برسد که سرمايه شد تا روزا لوکزامبورگ ھم

جا که طبقه  بنا بر باور روزا، از آن. داری برای تحقق اين ھدف گامی به پيش نخواھد بود ھمراه سرمايه ھرگونه تلاش به
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چه در آن  آن.  در پی پروژه ملی نبود، بنابراين مبارزه برای تحقق اين ھدف دارای مضمونی ارتجاعی بودپولندکارگر 

کننده بود، نه استقلال ملی، بلکه خودگردانی فرھنگی در امپراتوری روسيه تزاری  تعيين پولند کارگر دوران برای طبقه

  .بود

حزب سوسيال « سبب شد تا جناح راست پولندطلبانه  مواضع روزا لوکزامبورگ در رابطه با نفی جنبش استقلال

حزب سوسياليست «چنين رھبری  ھم. رار دھداو را که عضو اين حزب بود، آماج حمله ق»  و ليتوانیپولنددمکراسی 

شدت نظرات   کرد، به  مبارزه میپولندگرايانه نيرومندی بود و برای تحقق دولت مستقل  که دارای گرايش ملی» پولند

 مجارستان - به امپراتوری اتريشپولندبرخی از رھبران اين حزب، حتی از پيوستن . لوکزامبورگ را محکوم کرد

برخی ديگر نيز .  بھتر برآورده خواھد شدپولندد، زيرا بر اين گمان بودند که در چنين وضعيتی منافع کردن ھواداری می

ھا با ھدف تضعيف  ھای امپرياليستی اروپا قرار دادند تا شايد اين دولت امکانات حزب خود را در اختيار دولت

  .شتيبانی کنند پپولندگرای  طلبانه نيروھای ملی امپراتوری روسيه از مبارزه تجزيه

ھای شوونيستی بود، سبب شد تا   که دارای گرايشپولندمبارزه لوکزامبورگ عليه جناح راست حزب سوسيال دمکرات 

حزب «ھمين امر سبب شد تا دو . ھا در برنامه حزب مخالفت کند  سرنوشت خلقتعيينروزا با طرح خواست حق 

خاطر اختلافی   با ھم متحد بودند، به١٩٠٣که تا سال » پولند حزب سوسياليست«و »  و ليتوانیپولندسوسيال دمکراسی 

  . سرنوشت داشتند، از ھم جدا شوندتعيينکه در ارزيابی از حق 

 پولند ئی نبايد مبارزه برای جداپولندھای  چون لوکزامبورگ بر اين عقيده بود که ھدف سوسياليست لنين در آن زمان ھم

 بايد در جھت گسترش و تحکيم اتحاد جھانی کارگران مبارزه کنند پولند روسيه و ھای از روسيه باشد و بلکه سوسياليست

 دو حزب ئیلنين حتی موافق جدا.  و روسيه استپولندو نخستين گام در اين راه مبارزه در جھت اتحاد کارگران 

. انگاشت رتجاعی میرا حزبی شوونيستی و ا» پولندحزب سوسياليست « از ھم بود، زيرا او نيز پولند» سوسياليستی«

ھا قرار داشت و از سوی   سرنوشت خلقتعيينھای کائوتسکی در رابطه با حق  سو تحت تاثير انديشه لنين که از يک

 را که در امپراتوری ئیھا ديد که دولت مرکزی امپراتوری روسيه مليت مثابه عنصری از ملت روس می ديگر، به

اين نتيجه رسيده بود که ھرگاه جنبش کارگری روسيه در رابطه  دھد، به یزيستند، مورد ستم فرھنگی قرار م تزاری می

ھای  آسياب شوونيست صورت آب به   سرنوشت موضع روشنی نداشته باشد و يا آن را نفی کند، در آنتعيين حق مسألهبا 

. پنداشتند ری میھای امپراتو پنداشتند و ابرملت ديگر مليت روس خواھد ريخت که ملت روس را تافته جدابافته می

ای پايدار تحقق يابد، به باور  زيستند، به گونه ھای مختلفی که در روسيه می بنابراين، برای آن که اتحاد کارگران مليت

شان ضميمه امپراتوری روسيه تزاری گشته بود، نبايد  ھای  که سرزمينئیھا لنين درست آن بود که کارگران مليت

ھا را برای تشکيل دولت ملی   سرنوشت آنتعيينند، اما کارگران روسيه بايد حق بود  از روسيه میئیخواستار جدا

  .شناختند رسميت می مستقل به

المللی طبقه   سرنوشت آن است که او منافع ملی و بينتعيين حق مسأله روزا لوکزامبورگ در رابطه با بررسی ئیتوانا

، به اين نتيجه پولندوی با بررسی وضعيت طبقه کارگر . ردھا حرکت ک کارگر را در برابر ھم قرار نداد و از واقعيت

  . و جنبش جھانی سوسياليستی نخواھد داشتپولند از روسيه ھيچ سودی برای طبقه کارگر پولند ئیرسيد که جدا

ن در ي، به نقد نظرات لن١٩٠٤در سال » هيال دمكراسی روسيل سازمانی سوسيمسا«ای تحت عنوان  روزا در مقاله

ز ين نين نوشته شد و لنيلن» ش، دوگام به پسيك گام به پي«ن مقاله اساسا در نقد كتاب يا. پردازد ل سازمانی میيمورد مسا

مقامات مركزی  كه ھمه قدرت را به نيكند و ا افراطی متھم می» ئیگرا تيمركز«ن را به يروزا، لن. بعدھا بدان پاسخ داد

ته ي، كم»ھای حزب ھای ارگان تيھای كارگر بر فعال ل عمومی تودهكنتر«جای  شود كه به موجب می  سپارد و حزب می
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قتا يك جنبش حقيخطاھای «كند كه  بندی می رزا در ان مقاله، جمع. ت كارگران انقلابی كنترل اعمال كنديمركزی بر فعال

» ھای مركزی هتيكم«ن يری بھتريناپذ مندتر از لغزش ت سودمندتر و ارزشينھا خی بیيانقلابی كارگری از لحاظ تار

   ».است

ش برنده ساخت كه يق مواد اساسنامه سازمانی سلاحی كم و بيتوان از طر ا میيش كه گوين گرايخاطر ا ن را بهيروزا لن

ن اصرار داشت كه پرولترھا بنا يلن. ترديد حق با روزا است بی. دھد سم شود، مورد انتقاد قرار میيمانع نفوذ اپورتون

ای  صهين خصيت و تمركزند اما روشنفكران از چنيت و قاطعيد، جديی خود خواھان انضباط شدزه طبقاتی انقلابيغر به

ز نادرست يش نين گراياما ا. لاتی ھستنديل تشكيسم در مسايسم و خودمختاری و اپورتونيبراليدور ھستند و خواھان ل به

  .ئیھای بورژوا دهيست با ا ب مساوی طبقه بورژوازی رقم خورده اغل ای که با سلطه در جامعه» زهيغر«را ياست ز

برخورد به مخالفت  طور كلی اسی و بهيھای س نه حق رای ھمگانی، آزادیيھا در زم كيانتقاد روزا از عملكرد بلشو

ان موضع يوی در عين حال، م. است طلبی جويانه و دمكراسی خواھانه، عدالت ه دفاع از مفھوم عام آزادیيعمدتا از زاو

  . كشد  خط فاصل روشنی میئیورژواخود و دمكراسی ب

طرفداران حكومت، حتی برای اعضای حزب ھر قدر ھم كه پر شمار  فقط برای آزادی«: از نظر روزا لوكزامبورگ

خاطر تعصب به مفھوم  نه به. شدياند نحو متفاوتی می است كه به كسی شه و منحصرا برایيھم آزادی. ستين باشند آزادی

وابسته  صه اساسیين خصيآموزنده، سودمند و خلوص بخش است به ا اسیيس چه كه در آزادی آن ، بلكه تمامی»عدالت«

  ».شود ل میيژه تبدياز ويك امتي به �آزادی«رود كه  ن میياز ب آن زمانی ئیاست، و كارآ

  

  : منابع

كا، ير نن ب اندرسون؛ مترجم حسن مرتضوی، نشيس و كويتر ھودي از روزا لوگزامبورگ، به كوشش پئیھا دهيگز

  .هي، مقاله انقلاب روس١٣٨٦

  

  نامه روزا لوکزامبورگ به کلارا زتکين

دست ضدانقلاب به کلارا   روز قبل از کشته شدن به٤ھا و  نامه روزا لوکزامبورگ فردای شکست قيام اسپارتاکيست

  .اين نامه با مقدمه پتر ھوديس در شرح نامه ھمراه است. المانزتکين انقلابی بزرگ 

 که برای سرنگونی دولت ١٩١٩ ژانويه ٤-١٠در » ھا قيام ساقط شده اسپارتاکيست«آيند   بعد از پس درنگ ه بیاين نام

 تلاش کرد و خواھان سوسياليسم المانابرت و شيدمان سوسيال دموکرات و بر قراری دولت انقلابی نماينده طبقه کارگر 

گرای برلين از حزب سوسيال   چپپوليسس ئي ر *ايشھورنچه به قيام منجر شد اخراج اميل  آن. خالص بود نوشته شد

تعداد کثيری از کارگران و سربازان با بر گزاری . عنوان حمله مستقيم به چپ راديکال تلقی شد دموکرات بود، که به

يون نفر انجام ھا با شرکت نيم ميل ئیپيما ھای وسيع در برلين به اين اخراج پاسخ دادند، برخی از راه ئیپيما ای از راه رشته

خود شده و آن را درخواست سرنگونی رژيم  با اين که کارل ليبکنشت و ديگران از مشاھده اين رخ دادھا از خود بی. شد

اگر . ديد و فراخوان برای تصرف قدرت را زود رس خواند ھا را واکنش دفاعی می کردند، اما لوکزامبورگ آن تلقی می

 ١٠قيام در . ای که خودکشی بود بايستد راه قيام مفروض جريان حوادث در عرصهتواند در  نمی کرد  چه، او فکر می

    .  روز بعد به قتل رسيدند٥ژانويه در ھم شکست، و او و ليبکنشت 

 ژانويه برگزار ١٩کند، که بايد در  ھای مورد بحث برای انتخابات مجلس ملی آغاز می لوکزامبورگ نامه را با برنامه

، با وجود مخالفت المان حزب کمونيست المانس برگزار شده حزب کمونيست در اواخر دسامبر در در کنفران. شد می
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ھای  او معتقد بود که خودداری از شرکت در چنين انتخابات. عدم شرکت در انتخابات رای داد شديد لوکزامبورگ، به

آن که ھيچ  دنبال دارد، بی ا بهشدن حزب کمونيست جوان در ميان اکثريت طبقه کارگر ر دموکراتيکی خطر منزوی

جا با اين استدلال که انتخابات ممکن است بر گزار نشود برای مطرح  او در اين. انقلاب پيروزی بتواند کامياب شود

در حقيقت انتخابات يک ھفته بعد برگزار شد، با ( کند ، تلاش می)انتخابات(کردن بھترين وجه ممکن در باره باطل شدن

 درصد برای حزب مستقل سوسيال دموکرات ٢٧و ) SPD(برای حزب سوسيال دموکرات درصد از آرا ٣٦

لوکزامبورگ برای حفظ روحيه دوستان و رفقای قديمی خود با يادآوری آن که ھيچ شکستی ابدی نيست ). USPD ( المان

است که به مجموعه برازنده اين نامه . کند تلاش می» ھا ھستند  مدرسه شگرفی برای تودهئیرخ داد ھا«چون چنين 

ترين جنبه  کند که مھم دھد، مسلم است که اين نامه ديدگاه دراز مدت او را بيان می ھای روزا لوکزامبورگ پايان می نامه

   . ماند تا مبارزه برای آزادی را ادامه دھند ھای آينده باقی می است که برای نسل» رسوب عقلانی«مبارزه اجتماعی 

  پتر ھوديس

***  

   کلاراعزيزترين

امروز نامه مشروح ترا دريافت کردم، سرانجام خواندن آن را در آرامش و سکوت تمام کردم، و آن چه ھنوز باور 

 تغييرھنگامه و غوغا، ) دل( ھفته ھا، در -   و ھمه ما-شرح شيوه زندگی که من . تر است، پاسخ دادن به آن است نکردنی

ھا و غيره وغيره  ر از ھشدار، و در ميان آن، کشش عصبی کار، کنفرانسپايان پ ھای بی ھای زندگی، گزارش دائمی محل

من تنھا اکنون و بعد برای چند . کنم من عملا برای نامه نوشتن به تو وقتی پيدا نمی. ايم غيرممکن است زندگی کرده

دانم چگونه آغاز کنم،  میتنھا واقعا ن. شايد امشب من موفق به نوشتن اين نامه بشوم. ام ساعتی در شب جای خود را ديده

    . ھای بسياری برای تو دارم من گفتنی

العاده زيادی ھدف و  صورت فوق تو به: عدم شرکت در انتخابات مربوط است  که بهئیو بعد، اول از ھمه، تا جا

 کنفرانس وجه در  وجود ندارد و روھل به ھيچئی گرا )١( ھيچ روھل. ای آمدھای اين انتخابات را دست بالا گرفته پی

اما آن امر تنھا در . ما تنھا پيروزی راديکاليسم تا حدی بچگانه، نيم پز، و يک بعدی بود» شکست«. نيست» رھبر«

ھا تا بنيان محکمی احيا شد، و زمانی  و نماينده) از رھبری مرکزی(در مسير بعدی آن احساس بين ما. آغاز کنفرانس بود

 کاملا متفاوتی را نسبت ئینوا  شرکت در انتخابات بر گشتم، ھممسألهبه صورت مختصر  که من در طی گزارش خود به

در بخش اعظم خود از نسل جديدی، رھا از » ھا اسپارتاکيست«فراموش نکن که . احساس کردم) کنفرانس( به آغاز

سايه و و آن امر بايد در ھر دو جنبه آن، . ھستند» آزمون و حقيقت«، »حزب بزرگ قديمی«کننده  ھای خسته سنت

 اين نقطه را نه خيلی بزرگ و نه خيلی مسألهما ھمه به اتفاق آرا تصميم گرفتيم . روشن، مورد داوری قرار گيرد

با توفان رخ دادھا به پس زمينه پرتاب خواھد شد، و اگر ) و انتخابات آن(  مجلس ملیمسألهدر واقعيت، . تراژيک کنيم

 ادامه يابد، اثبات آن که آيا امور حتی به نقطه انتخابات و مجلس ملی خواھد چنان که تاکنون بوده است مسير رخ دادھا آن

    .رسيد به شدت قابل ترديد خواھد بود

کاملا متفاوت از ) »کند چه تو را نگران می آن«منظورم از اين گفته ماھيت تراژيک تصميم است ( داوری تو از موضوع

دھيم، و علاوه بر آن، احساسی  چنان که ما انجام می ی از جزئيات، آنداوری ماست، چون متاسفانه تو اکنون ھيچ احساس

اولين انگيزه من، زمانی که نامه و تلگرام ترا . از موقعيتی ويژه، از موقعيتی که آدم نيازمند مشاھده مستقيم است نداری

من مطمئنم که يک . جا  بيا اينتوانی ھر چه زودتر می:  انتخابات خواندم، فرستادن تلگرامی برای تو بود مسألهدرباره 

ھای ما برای برقراری تفاھم کامل بين تو و ما در ھر و  ھا و مشاوره جا و شرکت مستقيم در فعاليت ھفته ماندن در اين
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جا  درباره آمدن به اين: بينم اکنون، اما، خودم را مجبور به گفتن خلاف آن به تو می. تواند کافی باشد ھا می ھمه رابطه

زندگی کردن در غوغای حاضر و خطر . تری داشته باشيم ای اوقات آرام  کن، تا زمانی که ما دوباره، تا اندازهکمی صبر

ويژه امکان کار و مشاوره  ھای زندگی، فشار و حمله پيرامون برای تو مناسب نيست، و به  دائمی محلتغييرھر ساعته، 

تر اوضاع به اين يا آن روش پالوده خواھد شد و  ه يا بيشمن اميدوارم در يک ھفت. در يک وضعيت منظم وجود ندارد

مند، در مسيری  تواند آغاز يک ھمکاری سامانه جا می آشکاراست آمدن تو به اين. کار عادی دوباره ممکن خواھد گشت

  .صورت خودکار فراھم خواھد شد باشد که توافق دوجانبه و درک مشترک به

ھای  کمونيست«) سازمان(بر عکس، بروچاردت از . ايم را وارد سازمان نکرده) ٢( »بروچارديتانی«ما ھيچ : قابل توجه

از بلغارستان و برمن » ھا کمونيست«ترين بخش  بيش.  شد اخراج شد و در واقع به درخواست ما اخراج) ٣( »المللی بين

ھای ثانوی ھستند که ،بايد پشت  عھا موضو اما در ھر مورد اين. ھای خاردار خود را دارد قطعا اين فراگيری جنبه. بودند

  .تر خواھد شد ھای جنبش صريح سر گذاشت وموضوعی است که به موازات پيشرفت

انشعاب از حزب سوسيال دموکرات .  در کل با شکوه در حال پيشرفت است  ھمراه آنالمانجنبش ما و کل سراسر 

حضور ) ٤(  باشند که در گوتائیگر افراد ھمان ھامستقل به دلايل سياسی کاملا غيرقابل اجتناب شده است، چون حتی ا

  .داشتند، اما وضعيت کاملا فرق کرده است 

ايم راه کار  تر تجربه کرده ھای سياسی جدی که ما در برلين در طی تمام دو ھفته گذشته يا حتی مدت طولانی بحران

مان اين رخ دادھا مدرسه شگرفی برای مند آموزش سازمانی نيروھای تازه ما را مسدود کرده است، اما ھم ز سامانه

اين واقعيت که . کند دريافت دھد، با ھر مسيری که طی می طور که رخ می و سرانجام، بايد تاريخ را ھمان. ھا ھستند توده

 شخصا  )روزی(من شاھد آن خواھم بود که ! آميز است  کنی مصيبت چنين به ندرت دريافت می را اين) ٥( تو روته فاھن

بسياری از جوانان شجاع ما کشته . ھا ادامه دارند در اين لحظه در برلن مبارزه. آن را برای تو بفرستمھر روز 

  .دستگير شده باشند) جوگيچس(لئو) ترسيم ما می(مير، لدبور، و . شوند می

  . بدھم برای امروز، بايد پايان

  گيرمت، روزای تو ھزار بار در آغوش می

***  

  ھا پانوشت 

.  برلين اعلام کردپوليسس ئيعنوان ر  دولت سوسيال دموکرات اخراج اميل ايشھورن را به١٩١٩يه  ژانو٤ در -* 

کارگران و سربازان انقلابی به اين اخراج با . ايشھورن به جناح چپ حزب سوسيال دموکرات مستقل تعلق داشت

ت کردند که ھيچ آمادگی برای آن  بزرگ در برلين جواب دادند، و برای مسلح کردن خود برای قيامی حرکئیپيما راه

در طی چند روز از اين شکست لوکزامبورگ و ليبکنشت از سوی ضدانقلاب . سرعت در ھم شکست قيام به. نداشتند

 ژانويه دستگير و ١٥مورد تعقيب و در ) اصطلاح سپاه داوطلب يا فريکورپس به( دستگير، نيروھای مسلح فاشيست اوليه

  .اعدام شدند 

ای درباره عدم شرکت در  نامه ، قطع١٩١٩ ژانويه ١ تا ١٩١٨ دسامبر ٣٠، المان تاسيس حزب کمونيست  در کنگره-١

. ھای رھبری مرکزی تصويب شد ھا برای مجلس ملی بر خلاف ميل لوکزامبورگ، ليبکنشت و ديگر نماينده انتخابات

  .نامه توسط اتو روھل مطرح و به پيش برده شد قطع

  .وچارد اشاره به جوليان بر-٢
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ھای چپ در ھامبورک و برمن، و  المللی، در راس ھمه از سوی گروه ھای بين کمونيست« عنوان ١٩١٨ در نوامبر -٣

  . به حزب پيوستندالمانھا در کنگره تاسيس حزب کمونيست  آن. نيز از سوی گروھی در درسدن تصويب شده بود

  . برگزار کرد١٩١٧ آوريل ٦- ٨ا در  حزب سوسيال دموکرات مستقل کنگره تاسيس خود را در گوت-٤

 ليگ - عنوان جناح چپ حزب   که توسط روزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت بهالمان ارگان حزب کمونيست -٥

  .شد  منتشر می١٩١٨ نوامبر سال ٩ از -ھا  اسپارتاکيست

  

 :منبع

  ھاتف رحمانی: نويسنده پتر ھوديس؛ ترجمه از

  )٣٣٥ تا ٣٢٩ در قرن بيست و يکم؛ از ص ل مارکسھای کار انديشه«از کتاب برگرفته (

  !باختگان راه آزادی و سوسياليسم گرامی باد ياد رزا لوکزامبورگ و کارل ليبکنشت و ساير جان

  ٢٠٢٠ جنوریدوازدھم   - ١٣٩٨ ]جدی[يکشنبه بيست و دوم دی

  

 اين کتاب .است» ام رحمانیبھر«حاصل تلاش چندين ساله » ھای کارل مارکس در قرن بيست و يکم انديشه«کتاب *

در اوائل »  استکھلم-کتاب ارزان « صفحه در قطع وزيری توسط نشر ٣٨٣تحقيقی و تطبيقی و تحليلی در ھفت فصل و 

 . چاپ و منتشر شده است٢٠١٩سال 

  

  
  


